
 

  
  
  
  
  

  اتحادی ماده و صورت 	بررسی ادله و اشکالات ترکیب
  (با تأکید بر حکمت صدرایی)

  2جواد پارسايي، 1سيدمحمد موسوي

  چكيده
نحو كه مشهور حكماي  يكي از مسائل مورد نزاع فلاسفه، كيفيت تركيب ماده و صورت است. بدين

اند، اما برخي همچون ملاصدرا ـ به تبع صدرالدين   مشائي تركيب ماده و صورت را انضمامي دانسته
  اند.    دشتكي ـ تركيب ماده و صورت را اتحادي دانسته و براي اثبات ديدگاه خود، دليل هم ذكر كرده

دهد كـه ايـن ادلـه قابـل مناقشـه       بررسي ادله ملاصدرا بر تركيب اتحادي ماده و صورت نشان مي
ند كه  ا است. اما ايشان بر اساس مباني حكمت متعاليه، تقرير جديدي از برهان قوه و فعل ارائه كرده

  تركيب اتحادي ماده و صورت را اثبات كند.  
شود كه محـل نـزاع، تركيـب مـاده      شده و تبيين مي ل نزاع اشاره در اين نوشتار، ابتدا به تحرير مح

معناي مقوم شيء بوده و مراد از تركيب نيز تركيب حقيقي است. همچنين در ايـن   اولي و صورت به
نوشتار برخي از اشكالاتي كه مانع پذيرش تركيب اتحادي ماده و صورت از سوي حكمـا شـده نيـز    

تري از تركيب  اساس مباني حكمت متعاليه، معناي دقيق و عميق پاسخ داده شده و در نهايت هم بر
  اتحادي ماده و صورت بيان شده است.

    .ماده، صورت، تركيب اتحادي، تركيب انضمامي، ملاصدرا :واژگان كليدي
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  مقدمه
، 1389، (ارسـطو  ارسـطو مطـرح شـده اسـت     يلهوس  به بتداجسم از ماده و صورت، ا تركيب

از ارسطو قائـل بـه    يرويبه پ يناس و ابن يردامادم چونهم ئي،فلاسفه مشا ساير). 389- 390ص
ماننـد   ينـي اثبات دو جوهر ماده و صـورت، براه  يو برا شدهماده و صورت  يانضمام يبترك

؛ 57- 58ص ،1375 ينا،س ـ انـد (ابـن   را اقامه كـرده  »فصل و وصل«و برهان  »قوه و فعل«برهان 
 له پرداخته وئمس يناست كه به ا يا فلاسفه يگراشراق از د يخش .)48- 58ص، 1385 يرداماد،م

بـوده و   يطبس ـ يكنـد. از نظـر او جسـم جـوهر     و صورت را انكار مي يولاجسم از ه يبترك
و  يهصورت جسـم غير از  معتقد است كهاو  ينبنابرا .آنهاست يعرض يئتتفاوت اجسام به ه

، 2ج ،1375ي، (سـهرورد  وجـود نـدارد   يولاو ه يهبه نام صورت نوع جوهري ي،عرض يئته
  .)74- 77ص

 ،كـرده  يحمـاده و صـورت تصـر    ياتحـاد  يـب از ملاصـدرا بـه ترك   ي كه قبـل كس يناول
اشـراق و اثبـات    يخعـلاوه بـر نقـد نظـر ش ـ     ينبوده است. صدرالمتاله »يدشتك ينصدرالد«

مـاده و   ياتحاد يبقائل به ترك ين،جسم از دو جوهر ماده و صورت، بر خلاف مشائ يبترك
اقامه كرده اسـت. از فلاسـفه    ينيخود براه يبر ادعا ين،صورت است و ضمن نقد نظر مشائ

مـاده و صـورت    يانضمام يبقائل به ترك يزن يمكتب ملاصدرا، حاج ملاهادي سبزوار يروپ
  .  يستن يرشداند كه قابل پذ مي يمستلزم لوازم را ياتحاد يباست و قول به ترك

  شناسي مفهوم
براي تبيين دقيق مسئله، ابتدا معنا و مقصود از مفـاهيمي كـه در مسـئله وجـود دارد روشـن      

  شود تا محل نزاع مثبتان و منكران تركيب اتحادي ماده و صورت مشخص گردد.   مي
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  معناي صورت
به كار بـرده شـده اسـت كـه بـه آنهـا اشـاره         صورت در اصطلاح فلاسفه به معاني مختلفي

  شود: مي
ـ گاهي صورت به معناي هر بالفعلي است كه صلاحيت تعقـل كـردن را داشـته باشـد.     

 شود. صورت به اين معنا شامل عقول مجرد نيز مي

ـ گاهي صورت به معناي هيئت و فعلي است كه در مقابل واحد يا مركـب وجـود دارد   
 شود. حركات و حالات ميكه شامل همه اعراض، 

ـ در يك معنا، صورت عبارت است از آنچه كه ماده بـه آن تقـوم دارد و بـه واسـطه آن     
 شود. كند و شامل صورت جسميه و صورت نوعيه نيز مي تحقق پيدا مي

شود، اما ماده متقـوم بـه آن    وسيله آن ماده كامل مي ـ صورت به معناي چيزي است كه به
 رسد.   تي كه شيء با حركت طبعي خود به آن ميباشد؛ مثل هر غاي نمي

وسيله صـناعت در مـواد ايجـاد     ـ در يك تعريف، صورت عبارت است از اشكالي كه به
 شود. مي

 شود.   كار برده مي  ـ برخي مواقع، صورت به معناي نوع، جنس و يا فصل شيء به

ر اينجـا مـراد ذات   رود كه د ـ گاهي صورت به معناي كليت كل براي افراد نيز به كار مي
 ،1379 ،ي؛ سـبزوار 282، ص1387نا، يس ـ (ابـن تواند جوهر يا عرض باشـد   كل است كه مي

  .)433- 435ص، 1ج
باشد. بنابراين ساير معـاني   محل بحث در تركيب ماده و صورت، معناي سوم صورت مي

  اند. از محل بحث خارج
  معناي ماده

 يبـه معنـا   يولاه ي ياماده اولاولي و ماده ثاني.  رود؛ ماده ماده در فلسفه به دو معنا به كار مي
قـوه محـض   سواي اينكه و عوارض را دارد و  يهصور نوع يرشپذ يتاست كه قابل يجوهر
بـه   يولارو ه يناز ا .)39ص ق،1404 ؛ همو،81، ص1387 ينا،س ندارد (ابن يتيفعل يچه ،است
 كنـد.  يم ـ يـدا پ يـت فعل ،يهجسـم  توجود صور يهدر سا . بلكهدر خارج وجود ندارد ييتنها
 ييبـه تنهـا   يعـت دو در عالم طب ينو صورت تلازم وجود دارد و ا يولاوجود ه ينب ينبنابرا

  .)85، ص1387همو، تحقق ندارند (
پس از آنكه ماده اولي در سايه صورت تحقق پيدا كرد، خود ايـن مركـب اسـتعداد آن را    
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نطفه انسان استعداد پذيرش صورت علقه را عنوان نمونه،  دارد كه كمالات ديگري را بپذيرد. به
هـاي   شود. در چنين تغييراتي، همه مـاده  دارد و علقه نيز براي پذيرش صورت جنيني، ماده مي

  ).179، ص12 ، ج1382مطهري،  ؛95ص ق،1400 سينا، ابنگويند ( بعد از هيولا را ماده ثاني مي
. از آن 1ديگري نيز دارد؛ مـثلاً:  به اعتبارات مختلف، اسامي  قابل ذكر است كه ماده اولي

كـه   جهـت  . ازآن2نـام دارد؛  » هيـولا «هاسـت،   جهت كه قوه محض و قابل پذيرش صـورت 
كـه مشـترك    جهت . ازآن3شود؛  گفته مي» موضوع«همواره بالفعل حامل صورت است، به آن 

آيـد و   كه جزء مركبات به شمار مي جهت . ازاين4گويند؛ » طينت«بين همه صور است، آن را 
. بـه اعتبـار   5گوينـد؛   مـي » اسطقس«شوند، آن را  همه مركبات به هيولا و صورت تحليل مي

 ،نامنـد (سـبزواري   شود، آن را عنصر مـي  اينكه تركيب اشياء عالم طبيعت از هيولا شروع مي
  ).168، ص4 ج ،1379
 بـا  هرحال، آنچه در اين نوشتار محل بحث است، تركيب اتحادي ماده اولي يـا هيـولا   به

  باشد. لذا ماده ثاني و ديگر اعتبارات ماده هيولا محل بحث نيست. صورت مي
  معناي تركيب

هـا   بعضى مركبرود.  كار مي تركيب در فلسفه با دو عنوان تركيب اعتباري و تركيب حقيقي به
 بـراي خانـه  ماننـد اينكـه   ؛ دندر خارج وحدت حقيقى ندار اين نوع از تركيب، .اعتبارى است

در اينجا براي اجزاء خانه، مثل آجر، آهن، در و پنجره و ... كه در كنار  كنيم. وحدت مىاعتبار 
در اينجـا جـزء و كـل بـه معنـى       ،يعنى در واقع كنيم. اند اعتبار وحدت مي يكديگر قرار گرفته
  البته اين نوع از تركيب محل بحث نيست. كل اعتبارى است. و واقعى وجود ندارد
. مركب حقيقـى در جـايى اسـت كـه بـين اجـزاء       ندستهقيقى ها مركب ح بعضى مركب
تركيب حقيقى بر دو قسم است: تركيـب  . وحدت حقيقى وجود داشته باشد ،مختلف مركب

    عقلى و تركيب عينى (يا خارجى).
ن را در ظـرف  آ دارد، ولى عقل حيثيتتنها يك ء در خارج  تركيب عقلى يعنى اينكه شى

را از  تـوان آن  دو حيثيتـى كـه در خـارج نمـى     ؛كند مى خودش به دو حيثيت مختلف تحليل
از اين قبيل است. اينكـه   )جنس و فصل( ء از اجزاء ماهيت تركيب شىرد. يكديگر تفكيك ك

يـك  در خـارج  انسـان  كـه ايـن   نيسـت  اين مقصود  ،د انسان حيوان ناطق استشو فته ميگ 
دش حيـوان و بـه تمـام    به تمام وجـو  انسان است. بلكهناطق جزء ديگرش حيوان و  جزئش

  وجودش ناطق است. 
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 بر دو قسم است: مركب مقدارى و مركب غير مقدارى نيزمركب خارجى  ،به نظر حكما
    يك كل مقدارى و يك كل غير مقدارى. يعني اصطلاح كه در
توانـد بـه دو جـزء فرضـى در خـارج       ء واحد را ذهن مى است كه شى آن »كل مقدارى«

دو مرتبـه   بوده وء در خارج مركب  است كه شى آن »غير مقدارى كل«. در مقابل، تقسيم كند
آن دو مرتبه وجودى را از نظر كميـت از يكـديگر جـدا    توان  و نمي وجودى در خارج است

مركـب از   ،جسـم  و معتقدند كـه  در ماده و صورت قائل هستند فلاسفهمثل تركيبى كه ؛ كرد
  .است ماده و صورت

آنهـا   شـود  ت و كثرتى در عين وحدت دارند كه نمىماده و صورت وحدتى در عين كثر
صورت بـه تمـام وجـودش در مـاده     نحو كه  اين . بهرا به شكل مقدارى از يكديگر جدا كرد

حال رابطـه حاليّـت    صورت است، ولى درعين به تمام وجودش قائم بهنيز حلول دارد و ماده 
  . )430- 428، ص9، ج1382موجود است (مطهري، و محليّت در خارج 
  ملاك تركيب حقيقي

انـد؛ يكـي    حكمايي چون حاجي سبزواري براي تركيب حقيقي دو خصوصـيت بيـان كـرده   
اينكه بين اجزا رابطه نيازمندي وجود دارد و متوقف بر يكديگر هستند. دوم اينكه، اثري كـه  

شود، غير از اثري است كه اجزا به تنهايي دارند. به ايـن معنـا كـه     از تركيب اجزا حاصل مي
)؛ مـثلاً گرچـه وقتـي اجـزاء     368- 369ص، 2 ج، 1379(سبزواري، اثر جديدي حاصل شود 

آيد، اما اين اثر همـان   شود حجم و شكل جديدي به وجود مي شكر در يك ظرف ريخته مي
مجموع اثر تك تك اجزاست و اثر جديدي نيست؛ به خلاف تركيـب هيـدروژن و اكسـيژن    

  كه اثر به وجود آمده (آب)، غير از اجزاست.
آيـد،   ز هنگامي كه از تركيب اتحادي ماده و صورت سخن به ميـان مـي  در محل بحث ني

مراد تركيب حقيقي ماه و صورت است. حال، پرسش اين است كه آيا تركيـب انضـمامي از   
قسم تركيب حقيقي است يا تركيب اعتباري؟ اگر تركيب حقيقي است، ملاك تمايز تركيـب  

  اتحادي و انضمامي چيست؟  
تركيب حقيقى آن است كه افراد، اسـتقلال در وجـود و اثـر را از     به اعتقاد استاد مطهري

. بـا ايـن   دهنـد بو مجموعاً شخص واحدى را كه داراى اثر واحد باشـد تشـكيل    ادهدست د
  .   توان فرض كرد: اتحّادى و انضمامى تركيب حقيقى را به دو نحو مىوصف، 

تركيب انضمامى يعنـى   و دو جزء مجموعاً وحدتى را تشكيل دهند يعنيتركيب اتحّادى 
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  .  دو جزء ضميمه يكديگر واقع شوند
بـين دو جـزء   در تركيـب انضـمامي    اگر واقعـاً  اشكال مطرح شده در اينجا اين است كه

پـس اساسـاً ايـن     ،دهنـد  يك واحد را تشكيل نمـى  وحدت خارجى وجود ندارد و مجموعاً
  نويسد: اين اشكال مي. استاد مطهري در جواب تركيب يك تركيب اعتبارى است نه حقيقى

يـك وجـود واحـد را تشـكيل      دو چيزى كه با يكديگر رابطـه وجـودى دارنـد و مجموعـاً    
  :  به دو نحو قابل فرض است ،دهند مى

طورى كه تغييـر    به ؛يكى اينكه إحدى المتحّدين، متحصل الذات و مستغنى از ديگرى باشد
 ؛»تركيب انضـمامى «گوييم  را مىاين  ديگري نگردد.مستلزم تغيير و تبديل  يكيو تبديل 

  مانند تركيب جوهر و عرض كه يك تركيب حقيقى انضمامى است.  
يك از اين متحّدين، در وجـود و يـا لـوازم وجـود مسـتغنى از ديگـرى        يكى هم اينكه هيچ

زيـرا   ؛تركيب جسم از ماده و صورت كه هـر يـك نيازمنـد بـه ديگـرى اسـت       مانند ؛نباشد
نيازمند به صورت اسـت و صـورت هـم در قبـول      ،ه در تحققّ خودمحققّ شده است كه ماد

 گوينـد  مـى  "تركيـب حقيقـى اتحّـادى   "تشخصّات نيازمند به ماده است. چنين تركيبـى را  
  ).247 - 245، ص5، ج1382(مطهري، 

بنابراين از نظر استاد مطهري، تركيب انضمامي نيز از اقسام تركيب حقيقي است. اما طبق 
ملاك تحقق مركب حقيقى و شـرط  «ي و برخي ديگر از محققين معاصر، نظر حاجي سبزوار

اساسى حصول مركب از اجزاى متغاير كه همه اجزا به وجود واحد موجود باشند، آن اسـت  
برخـى از  همچنـين  و باشد  ميمبدأ فعل  هم و بعضىبوده كه برخى از اجزاى مركب، منفعل 

 ـبـالأخره ا  هستند.متأثر هم بعضى  و اجزا، مؤثر تلاف خـاص بـين اجـزاى مركبـات، منشـأ      ئ
تحصل مركب حقيقى است و صرف معلوليت بعضى از اجزا و عليت برخـى از آنهـا بـدون    

  ).  289ص ،1381 ،(آشتياني» باشد وحدت طبيعى، ملاك تركيب طبيعى و حقيقى نمى فتلائا
ضـمامي از  طبق اين سخن، تركيب حقيقي منحصر در تركيب اتحادي است و تركيـب ان 

اقسام تركيب حقيقي نيست؛ زيرا در بين اجزاء تركيـب حقيقـي، رابطـه عليـت و نيازمنـدي      
  وجود ندارد.

يـا قائـل بـه تركيـب      درهرصورت، چه فقط تركيب اتحادي را تركيب حقيقـي بـدانيم و  
حقيقي در تركيب انضمامي باشيم، محل بحث تركيب حقيقي اتحادي اسـت و اقسـام ديگـر    

    اند. بحث خارجتركيب از محل 
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  يملاصدرا بر تركيب اتحاد ادله
ملاصدرا معتقد است كه تركيب ماده و صورت و به تبـع آن تركيـب نفـس و بـدن از قسـم      
تركيب اتحادي است و براي ادعاي خود براهينـي را ذكـر كـرده اسـت كـه بـه بررسـي آن        

  پردازيم: مي
  ماده و صورت ينصحت حمل بدليل اول: 

  ند مقدمه است:اين دليل مبتني بر چ
شـود و   حمل به صورت كلي به حمل شايع صناعي و حمل اولي تقسيم مي مقدمه اول:

در هر حملي بايد بين موضوع و محمول يك جهت اتحاد و امتيـازي وجـود داشـته باشـد.     
حمل اولي ناظر به اتحاد مفهومي است و در حمل شايع صناعي، اتحاد مصداقي و وجـودي  

كه حمل شـايع صـناعي صـحيح باشـد،      رو درجايي ر است. ازاينموضوع و محمول مورد نظ
  بين موضوع و محمول اتحاد مصداقي وجود دارد. 

نبات جسـم  «، »حيوان جسم نامي است«، »انسان حيوان است«قضايايي مثل  مقدمه دوم:
اتحـاد   ،اين حملبه حمل شايع صناعي صادق هستند و معناي » جسم جوهر است«و » است

انسـان و   يـد با يهشود انسان حيـوان اسـت، در ايـن قض ـ    يگفته م يمثلاً وقت ؛در وجود است
  .متحد باشند يكديگربا  يوانح

انـد،   به اعتباري كه در قضاياي ذكر شده به كار رفته »يوان و نباتح ،انسان« مقدمه سوم:
و  يت ابعـاد ثـلاث  بتدا فقط قابلا ي،تحولات طولمثال ـ انسان در   ـ براي ؛ زيرامركب هستند

بـراي او حاصـل   حـس و حركـت    . در مرتبـه ديگـر،  و حس و حركت نـدارد  شتهدارا نمو 
در براي انسان » حس و حركت و خيال«بنابراين حصول تدريجي  .ندارد يالخ ليو شود، مي

  است.   مركب بودن انسان دليل بر ،تحولات طولي
ه در ابتـدا جسـم   مثلاً بذر گيـا  ؛شود جدا مي مراتبگاهي به امور قسري  يگر،از طرف د
گيـاه  حـال اگـر    كند. يم »توليد مثل«مرحله ديگر و در  شتهدا »نمو«كه در ادامه معدني است 

 و توليد مثل جسمي كه نمو يثولي از ح ماند، باقي ميجسم معدني  يثاز حتنها  شود،قطع 
  نشـان  ،جـدا شـد  و توليـد مثـل    جسم معدني از نمـو  ينكهارسد. لذا  به پايان ميداشته باشد 

  .است مركب بودن گياه دهنده
ازآنجاكه بين اجزاء انسان، حيوان و گياه حمل شايع صناعي وجود دارد، معنايش  نتيجه: 

رو ماده و صورت آنها نيز تركيب اتحادي دارنـد.   اتحاد وجودي در اين مركبات است. از اين
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 يـب ترك ،داننـد  يمشهور كه ماده و صورت را دو موجود م ـ يملاصدرا معتقد است طبق مبنا
 يـب نكه قائل به تركايمگر  ؛موجود بشوند محال است يكمعنا كه دو موجود،  ينبه ا يقيحق
  .)283- 284، ص5م، ج1981صدرالدين شيرازي، ( »يمآن دو شو ينب ارياعتب
  ي دليل اولو بررس نقد

» لجـنس و فص ـ «بـا  » مـاده و صـورت  «تر اين دليل، ابتدا بايد تفاوت بين  براي بررسي دقيق
بشـرط  «مشخص شود. از نظر فلاسفه، تفاوت بين ماده و صورت با جنس و فصل به اعتبـار  

گردد. به عبـارت ديگـر، جـنس و فصـل از مـاده و صـورت        بودن آنها بر مي» لا و لا بشرط
تواننـد بـر يكـديگر و ماهيـت      شوند؛ با اين تفاوت كه جنس و فصل مـي  خارجي انتزاع مي

» بشـرط لا «شود. امـا مـاده و صـورت     گفته مي» لابشرط«به آنها رو  نوعيه حمل شوند. ازاين
توان آنها را بر يكديگر يا بر مركـب حاصـل از آنهـا حمـل كـرد       هستند. به اين معنا كه نمي

  ).  204، ص1387سينا،  ؛ ابن16- 18، ص2م، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
از نظر  يراز شكال نيست؛دليل خالي از ا ينارسد كه  با توجه به مطالب مذكور به نظر مي

شـوند، در   يهـم حمـل نم ـ   و بر هستند »شرط لا  به«ماده و صورت  و خود ملاصدرا حكما
هايي كـه   طور كلي] مثال د. [بهشون و بر هم حمل مي بوده »بشرط لا » جنس و فصل حالي كه

ملاصدرا ذكر كرده، همگي در مورد حمل جنس و فصل بر يكديگر اسـت و چنـين حملـي    
  كند. خارجي ماده و صورت را اثبات نمياتحاد 

  نماندن صور عناصر در مركبات يباق دليل دوم:
(آب، خاك، آتـش   اربعه عناصربر اساس طبيعيات قديم، تمام اشياء زير فلك قمر از تركيب 

در اين مسأله كه آيا پس از حصول شيء جديد از تركيـب عناصـر    شوند. ا) حاصل ميو هو
ملاصـدرا  ماند يا خير، بين حكما اخـتلاف وجـود دارد.    اربعه، صورت عناصر اربعه باقي مي

تركيب عناصر اربعه و بـه وجـود آمـدن     مثلـ   صورت عناصر بعد از تركيبكه معتقد است 
ـ مـثلاً ـ     امكـان نـدارد   يـرا ز مانـد؛  مـي ن باقيـ  رود ت كه ديگر صور عناصر از ميان ميياقو

كنـار   در عين حفظ ويژگـي خـود، يعنـي حـرارت و بـرودت،      صورت آتش و صورت آب
 )معدن و حيوان، نبات( در مواليد ثلاثيكديگر قرار گيرند. اين پديده (باقي نماندن عناصر) 

گرفته باشد  قراركه كنار صورت نباتي  بالفعليمثلاً در نبات، صورت معدني نيز چنين است؛ 
در آن به وجـود واحـد     يواحد است كه خاصيت نباتي و معدن يموجود بلكه .وجود ندارد
تركيـب مـاده و   بـه طريـق اولـي در     ،باشد ينثلاث چن يدپس وقتي در مورد موال .موجودند
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گونه خواهد بود؛ زيرا ماده و صورت نيز موجودي واحد است كـه داراي دو   صورت هم اين
  .)284- 285ص، 5م، ج1981 ،صدرالدين شيرازي(جهت قوه و فعليت است 

  ي دليل دومو بررس نقد
توان گفت كه اولاً اصل اين بحث مبتني بر پذيرش عناصـر چهارگانـه و    در نقد اين دليل مي
خشك بودن آتش، گرم و تر بودن هوا، سرد و تر بـودن آب و سـرد و    خاصيت آنها (گرم و

اي  خشك بودن خاك) است كه مربوط به طبيعيـات سـنتي اسـت و چنـين مبحـث تجربـي      
  تواند مقدمه برهان قرار گيرد. نمي

ثانياً در علم تجربي جديد، عناصر چهارگانه و خواص هر يك از آنها مورد پذيرش واقع 
هاي بين ملكـولي تغييـر پيـدا     اساس علم تجربي جديد، اگر چه پيوند نشده است؛ چراكه بر

عنوان مثال، آب بـا تركيـب    كند، اما عناصر در تركيبات شيميايي و فيزيكي باقي هستند. به مي
شود و پس از اين تركيـب، هيـدروژن و اكسـيژن     عنصر اكسيژن و هيدروژن، آب حاصل مي

حاصل شده است (پيوند دو اتم اكسيژن بـا يـك اتـم    ها  باقي هستند و تنها پيوند خاصي بين
  هيدروژن).
  رتبه صو يءش يقتحقمبتني بودن  دليل سوم:

خـود  و  با صورت متحد باشد جهت كه بالقوه است بايد  ازآن (هيولا)  از منظر ملاصدرا، ماده
قوه محـض اسـت و قـوه محـض      زيرا ماده ؛ذاتي جدا از صورت داشته باشد تواند يماده نم

شود. ملاصدرا براي درستي سخن خود، مؤيدي از صورت   ذاتي باشد كه منضم به تواند ينم
بـه   يءش ـ يئيتو ش ـ يءيعني ماهيت و حقيقت ش ـ شيء، صورتكند كه  را ذكر مي ابن سينا

بايد گفت يـك جـزئش مـاده و     ،دو جزء مستقل باشند واقعاًاگر  كه ي حال در .صورت است
جزئـي   توانـد  يجهت ابهام و جهت قـوه اسـت نم ـ  كه  آنچهپس  .يك جزئش صورت است

، 1، ج1404ينا، س ـ (ابـن » همـان جهـت نقـص صـورت اسـت     بلكه  .صورت باشد  منضم به
شـيء اسـت و    يتمبهم است و صورت جهت فعل يامر »ةقو يبما ه«قوه  ينبنابرا .)35ص

صـدرالدين  ( بـا آن متحـد باشـد    يـد با . بلكـه جدا از صورت باشد يزيند چتوا يقوه نم ينا
  .)196- 197ص ،1386؛ همو، 285- 286ص، 5م، ج1981، شيرازي

  ي دليل سومنقد و بررس
تـوان   آن دانسـته نمـي   صـورت  سينا هويت و شيئيت شـيء را بـه   رسد از اينكه ابن به نظر مي

تواننـد   مـي به تركيـب انضـمامي   گرفت؛ زيرا قائلين   تركيب اتحادي ماده و صورت را نتيجه
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گـردد، در تعريـف    و آثار شيء به آن بر مـي  صورت جزء غالب است چونمدعي شوند كه 
پوشـي   شود نيز قابل چشم پذيري كه به ماده مربوط مي شود. اما خاصيت تحول شيء ذكر مي
تـوان   اسـت و نمـي  قابليت تحول و تبـدل  اي كه دارد، داراي  به سبب مادهكاغذ  نيست؛ مثلاً

آيد كه صورت، امكان فناي خودش  را لازم ميگردد؛ زي صورت بر مي گفت كه اين ويژگي به
تنها صورت بايد در تعريف شـيء  «تواند اين مطلب كه  يمستشكل مرا داشته باشد. بنابراين 

هاي صورت ـ كه جزء غالب اسـت ـ     را نپذيرد و مدعي شود كه علاوه بر ويژگي» ذكر شود
ان بـا چنـين تقريـري قابـل     رو اين بره ـ هاي ماده نيز بايد در تعريف ذكر شود. ازاين ويژگي

توان تقرير ديگري از اين برهان بيـان كـرد    پذيرش نيست. اما بنا بر مباني حكمت متعاليه مي
  شود. كه چنين اشكالي متوجه آن نباشد. اين تقرير در قالب دليل پنجم ذكر مي

  اتصاف نفس به صفات بدن دليل چهارم:
رو  رود. ازايـن  شـمار مـي   ده نفـس بـه  به عقيده فلاسفه، نفس صورت بدن است و بـدن، مـا  

ملاصدرا در اين برهان در پي آن است تا با اثبات اتحاد نفس و بدن، اتحاد مـاده و صـورت   
    دو مقدمه دارد: نبرها ينارا اثبات كند. 

 فهمـد  يم ـخود وجدان  هر كس بايعني  .استبه صفات بدني متصف نفس  مقدمه اول:
، ام نشسـته در ايـن اتـاق    روم، يمن راه م گويد يمثلاً م ؛استمتعددي كه موصوف به صفات 

 از د.ده ـ نسبت مي شهمه اين امور را به خود كنم. لذا هر كس در وجدان خود ياستشمام م
بـه   امور همين طرف ديگر، ازو  مربوط به جسم است...  وراه رفتن، بوييدن اين  طرف  يك

جسم من هم در اينجا «و  »ام نشستهاينجا من « توان گفت: يعني مي شود. داده مينسبت  »من«
 »نشسـتن «ايـن   .اسـت  »نشسـتن «يـك   ، بلكـه هم نيست »نشستن«دو تا كه  درحالي». هست

شود. همزمان به نفس و بدن نسبت داده مي ض و واحد بالعدد است ورَع  
اگـر   ؛ مـثلاً باشـد  يءآن ش ـ متحد بـا هر چيزي كه متصف به شيئي شد بايد  مقدمه دوم:

كه يـك صـفت دو محـل     شود ينمزيرا  ؛باشد» ب«بايد  ودش» ب«صف به صفات مت» الف«
اما فرض اين  .باشدنيز » ب«باشد و همين صفت در » الف«يعني يك صفت در  ؛داشته باشد

وجود العـرض «شود و چون  بدن به او متصف مي كه نفس و وجود داردعرض  يكاست كه 
  است.يك وجود داراي  ، بلكهعرض دو وجود ندارد ،»في نفسه عین وجوده لموضوعه

 و صفت نفس اسـت و در بوده عرض وجود دارد كه واحد بالعدد  يكوقتي نتيجه اينكه 
و چـون نفـس و بـدن در     باشـند  متحـد نفس و بدن بايد  باشد، ميصفت بدن هم  حال ين ع
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دين صـدرال (حكم ماده و صورت هستند، پس تركيب مـاده و صـورت نيـز اتحـادي اسـت      
    .)286، ص5م، ج1981 ،شيرازي

  ي دليل چهارمو بررس نقد
ملاصـدرا بـراي    است كـه  اين هر دو مقدمه اين برهان قابل مناقشه است. اشكال مقدمه اول

كـه   ها استناد كرده است. درحـالي  هاي وجداني انسان اتصاف نفس به صفات بدن، به دريافت
واهمـه و   وجـدانِ  كـه عبارتنـد از   اسـت  يك نوع نيست، بلكه به دو نحو ادراكات وجداني

برهان قـرار   أدر مبد تواند يم و است بديهياتجزء چه كه آن[در اين ميان] تنها  .عاقله وجدانِ
ت بر خلاف واقع اس در بسياري از مواردگرنه وجدانيات واهمه  و ،گيرد وجدان عاقله است

خودشـان را همـين بـدن مـادي     هـا   ؛ مثلاً بسياري از انسـان )46، ص3، جق1405 ينا،س (ابن
و  بـوده اين وجدان، وجدان واهمـه   پندارند، در حالي كه اين وجدان صحيح نيست. پس مي

  يست.  ن معتبر
، اتصاف بدن بـه  نفس به صفات بدن متصف شود اگر نقض ديگر براي مقدمه اول اينكه

من  بدن گفته شود كه طوري صفات نفساني مثل تجرد، علم، اراده و ... نيز بايد جايز باشد؛ به
    پذيرند. كه فلاسفه چنين چيزي را نمي ، بدن من علم دارد و.... درحاليمجرد است

سـخن  و بـا   يستدرست ن ذكر شده در آن  قاعدهمقدمه دوم نيز قابل مناقشه است؛ زيرا 
 ؛ زيـرا منافات نـدارد  نيز» جودش براي موضوعش هستعين وبراي خودش  وجود عرض«

و به علاقه حـال و   بالمجاز«از آنها  يكي اشند وداشته ب يا اهم يك رابطهتوانند ب مي يءدو ش
ولي اتصـاف   .باشد »ب«متصف به اعراض  »الف« ؛ مثلاًمتصف به صفت ديگري شود »محل

حقيقتـاً   »الـف «اگـر  حال اعم از عينيت و حقيقت است و اتصاف مجازي هم اتصاف است. 
امـا ايـن بـدين     متحـد هسـتند.  » ب«و » الـف «صـورت   يندراشود،  »ب«متصف به صفات 

ولي اگر فرض دوگانگي  يزند.ك چبلكه ي ،ابتدا دو چيز نيستنداز » ب«و » الف«كه  معناست
بنابراين اين دليـل نيـز تركيـب اتحـادي مـاده و       .اتصاف اعم از عينيت و حقيقت است ،شد

  كند. صورت را اثبات نمي
  برهان قوه و فعل دليل پنجم:

و تركيـب اتحـادي   ارائـه داد   سوماز برهان  يگريد يرتوان تقر مي يهحكمت متعال يمبان طبق
  ماده و صورت را اثبات نمود.
 يـت صورت با ماه يتمعنا كه ماه ينبه اـ اتحاد ماده و صورت  بر اساس اتصال وجود، 
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 دارايوجـود   يـن ا اما .استوجود اصل  ،بلكه در هر شيء يست.درست نـ ماده متحد باشد  
 يعيـت، طبعالم وجودات مدر  دارد. خاصي آثار يا در هر مرتبه همين سبباست و به  يمراتب
استعداد را  ينا ،دارد يكه بالفعل آثار يوجود ينهم يعني وجود دارد.قوه و فعل  يثيتدو ح
معنـا   يـن بـه ا  .قوه جهت ضعف آن است ين. ايردرا بپذ يگريدارد كه صور و كمالات دهم 
مرتبـه را از دسـت    يـن ضعفش ا سببكه دارد بماند و به  يا مرتبهدر  تواند ينم اين شيء كه
مـاده و صـورت از هـم جـدا      يـن وجود واحد هستند و ا يثپس قوه و فعل دو ح دهد. يم
 يكـي  ينكها( به نحو حال و محل حتي ،به دو وجود موجود باشد ماده و صورت . اگريستندن

 وجـود باشـند،  اگر ماده و صورت دو م ييعن دهد. يمعنا نم )باشد يگربخواهد باعث كمال د
كنـد نـه    يجادخود ماده كمال ا يبرا يدخروج از قوه به فعل و حمل استعدادها توسط ماده با

هايي است كه كمـال آن بـراي    . در حالي كه چنين نيست و ماده حامل استعدادصورت يبرا
  باشد. صورت است و اين امر به دليل اتحاد وجودي ماده و صورت مي

ماده و صورت را دو حيثيت وجود واحد بدانيم، معناي عليتي كه حكما ببين مـاده و   اگر
ماده و صورت دو حيثيت يك وجود واحد هسـتند   چون كند؛ اند تغيير مي صورت قائل شده

شود و خاصيت وجود عالم طبيعيت اين اسـت   كه اين وجود واحد از عقل مفارق افاضه مي
عف، همواره در حال تحول و تغيير باشد و به اين مطلـب  كه به واسطه اين حيثيت قوه و ض

بـه تحليـل عقلـي، مـاده و      يم،آنها باش ـ ينب يتتا به دنبال رابطه عل يستندن يزدو چ ها ينا كه
    .شوند صورت از يكديگر جدا مي

  ماده و صورت ياتحاد يباشكالات وارده بر ترك
نظريه تركيب ماده و صورت، در نظر برخي حكما داراي اشكالاتي است. در ادامه بحـث بـه   

  پردازيم. نقد و بررسي آنها ميبيان اشكالات و 
  اول   اشكال
بـه  خـود  اسـت و   يرفتهنپذرا ماده و صورت  يبله تركئنظر ملاصدرا در مس يسبزوار يحاج
 يحـاج تـا  كـه باعـث شـده     يكالاتاز اش ـ يكي. معتقد استماده و صورت  ياممانض يبترك

در بـاب مـاده و صـورت    فلاصفه است كه  ينا ،كند ياررا اخت يانضمام يبقول ترك يسبزوار
است تا  العلهیکةشر  و صورت باشد مي »بالعدد«و ماده واحد  »بالعموم«صورت واحد  دمعتقدن

دهـد   يمعنـا نم ـ بين آنها  عليت، را افاضه كند. حال اگر اين دو متحد باشند يولاعقل مفارق ه
  .)553، ص»يقات سبزواريتعل« ،1386، صدرالدين شيرازي؛ 225، ص4ج، 1379، اري(سبزو
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  پاسخ اشكال
به اين اشكال نيز توجه داشته و به صورت ضمني به آن پاسـخ داده   ملاصدرارسد  به نظر مي

اي اسـت   يـه كه مصداق معاني كمالباشد  مي يموجود ي همانمركب خارج است. از نظر او،
معناي سـخن حكمـا ايـن    به اعتقاد او  جداگانه موجود هستند. ،كه اين معاني در موارد ديگر

؛ درسـت شـبيه ايـن سـخن فلاسـفه كـه       صورت علت ماده است ،است كه به تحليل عقلي
    .كند يو آن را از ابهام خارج م بودهمحصل جنس ، فصلمعتقدند 

هـاي عقلـي    در تحليل ، بلكهخارجي نيستدر وجود بين ماده و صورت  يتعل بنابراين
هـم  ش ئرا ملاحظه كند و به يك اعتبار بـين اجـزا   يءاست و هيچ اشكالي ندارد كه عقل ش
 بـه وجـود واحـد هـم موجـود باشـند       ،لحـاظ ديگـري   رابطه عليت و معلوليت باشـد و بـه  

  .)287، ص5، جم1981 صدرالدين شيرازي ،(

  ي پاسخو بررس نقد
 يحتصـر  يگـر د يجاها فلاسفه و خود ملاصدرا در يرازناقشه است؛ جواب ذكر شده قابل م

صـورت بـه مـاده     يـق وجـود از طر  يضو ف يولاسته يبرا شریکةالعلةكه صورت  اند كرده
 يحـال  در .)288(همان، صي است نه ذهن يخارج يتهم عل يتشود و مراد از عل افاضه مي

ايـن   سـخن  معناي ده عليت دارد.صورت نسبت به ما ،به تحليل عقلي بيان كردكه ملاصدرا 
ذكر كه فلاسفه در مورد جنس و فصل  يسخن يقاًاست كه عليت حقيقي خارجي نيست و دق

رو پاسـخ صـحيح بـه ايـن      بيان كرده است. ازايندر مورد ماده و صورت  ملاصدرا اند، كرده
طوركه ذكر شد ـ اين است كه ماده و صورت دو حيثيت يـك وجـود واحـد      اشكال ـ همان 

تـا رابطـه    يسـتند ن يـز دو چ ها يناشود و  هستند كه اين وجود واحد از عقل مفارق افاضه مي
ت از يكـديگر جـدا   به تحليل عقلـي، مـاده و صـور    بلكه وجود داشته باشد.آنها  ينب يتعل
  شوند. شايد مراد ملاصدرا نيز همين مطلب باشد. مي

  دوم   اشكال
 عـراض بـه  فلاسفه معتقدند اَگويد  ميبر ملاصدرا اين است كه  يسبزوار يدوم حاج اشكال

از ماده و صورت و جـنس و  هم تركيبشان  حسب خارج بسيطند و ماده و صورت ندارند و 
 د اين است كه آنها بهنكه با مركبات خارجيه دار ا تفاوتيتنه باشد و ميحسب عقل   فصل به

در مـثلاً   ؛و مركب عقلي هستند سائطنداما اعراض ب ،حسب خارج، مركب از ماده و صورتند 
و حيـوان نـاطق مركـب    ، بسـيط خـارجي و مركـب عقلـي     سفيدي و حيوان ناطق، سفيدي
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خـارج متحـد هسـتند،     گفته شود ماده و صورت درحال اگر  است.خارجي و مركب عقلي 
هر دو بسـيط خـارجي و مركـب     هيچ تفاوتي بين اعراض و مركبات خارجي نخواهد بود و

  .)553ص، »يقات سبزواريتعل«، 1386صدرالدين شيرازي ، (شوند  يعقلي م

  پاسخ اشكال
بـا   ياتحـاد  يـب ترك توان گفـت كـه   دهد مي طبق ملاكي كه ملاصدرا درباره مركب ارائه مي

گفتـه   سـياهي و سـفيدي   مـورد در بـراي مثـال،    .دارد ) تفاوتمثل اعراض( خارجي بسائط
شـود   مـي حال آيا در خارج جايي پيدا  .باسط چشم است رنگي است كه سفيدي شود كه مي
  نباشد؟هاي خاص  و ديگر رنگسفيد  و ياهباشد و س وجود داشته مطلق رنگكه 

امـا در  موجـود اسـت.    (سـفيد، سـياه و آبـي يـا ...)     رنگ خاص يكدر خارج  موارهه
در خارج موجـود باشـد؛    مركب يكدر معاني موجود امكان اين هست كه  مركبات خارجي

 شـان كدام در انسـان، هـر   ، رشد داشتن، توليد مثل و حساسيت موجودقبول ابعاد ثلاث مثلاً
 يك جماد را در نظر گرفت كه توان يم عنوان نمونه، . بهباشد وجود داشتهدر خارج  تواند يم

و يا حيواني كه حساس اسـت.   كه نمو داردرا متصور شد يا گياهي  ،قابليت ابعاد ثلاث دارد
در چيزهـاي مختلـف   و جداگانـه در خـارج    ،همان چيزي كه انسان مجمـوعش را دارد  لذا

همين مطلب براي تفاوت بـين مركـب خـارجي و اعـراض و ديگـر بسـائط        موجود است.
  .  )283، ص5جم، 1981 ،صدرالدين شيرازي (خارجي كافي است 

  سوم اشكال
 مـثلاً  ؛الاجـزا باشـد   است كه مركب متشابه  يصورت ماده و صورت دربودن يك ذات و  متحد

ياقوت نيم گرمي و يك گرمـي همـه   يعني  .ندهست  ولي اجزائش مثل هم ،ياقوت مركب است
 ياجـزاء مختلف ـ  مثلاً اسـب  ؛ندئالاجزا ولي بعضي از مركبات مختلف .استاجزائشان مثل هم 

جداگانه  يتيو هر كدام ماه يستنددر اينجا اجزاء مثل هم ن و ... را دارد. مثل گوشت، مو و پوست
 تركيـب اتحـادي مـاده و   پـس   .دنچه برسد به اينكه بخواهد عين نفس و صـورتش باش ـ  ؛دارند

الاجـزاء   مانند اسـب مختلـف   و انسان هم كند يالاجزاء صدق نم در مركبات مختلف صورت،
  .)287، ص5، جم1981،  صدرالدين شيرازي(است و تركيب اتحادي در آن امكان ندارد 

  پاسخ اشكال
كه از نظر زمـاني   يءيكي به معناي حامل استعداد ش ؛ماده دو معنا دارد، ذكر شد طور كه همان

  سخن ما در همين قسم است.  كه به معناي محل صورت يو ديگر ،است يءمقدم بر ش
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اين است كـه ايـن مـاده    نيز ادعاي ملاصدرا  .مبهم است نه امر محصل اين ماده يك امر
بدن و ماده  يست. بلكهمبهم با صورت متحد است. از نظر ملاصدرا بدن اسب، ماده نفسش ن

 يو عنصر يو اين بدن گوشت شود ميمطرح  اسباسب همان ماده مبهم است كه با صورت 
بـا  كـه   باشـد  ميحقيقت بسيط  يك اسباز لواحق و عوارض صورت اسب است. صورت 

معنـاي   (صـورت اسـب)  » هي بسيط ثمن حي«يعني بر اين حقيقت بسيط . است متحدماده 
يك لازمـه و  نيز اين حقيقت بسيطه  .جسم و نامي و متحرك بالاراده و حساس صادق است

مركـب از   همين بـدن محسـوسِ   كهعالم طبيعت است  لاحقي دارد كه از لوازم وجودش در
، بـا از بـين   اگر اين بدن گوشتي ماده اسب باشداز نظر ملاصدرا، . باشد مي وستگوشت و پ

 طـور  يـن ا كـه   يدرحال ، بايد زائل شده و از بين برود.شريكةالعلة ماده استكه  رفتن صورت
    .)288(همان، صماند  يباقي م ها بدن گوشتي تا مدت نيست و

  اشكال چهارم
اش در انسـان   لازمـه  ،يب ماده و صورت درست باشـد اگر تركاشكال ديگرِ قابل طرح اينكه، 

نفـس و  (اينكـه   ياتحاد يبطبق ترك يراز ؛جسم مجرد يااين است كه يا نفس مادي باشد و 
اش كـه   نفـس مجـرد بـا مـاده     ،نفس همان ماده مبهم است. پس در انسان )،اش متحدند ماده

، 5، جم1981، شـيرازي صـدرالدين  ( مادي است ،نفس يعني .ست متحد استوا جهت ابهام
    .)289ص

    ملاصدرا پاسخ
 ـ  بتـدا كـه نفـس از ا   آيد ياشكال در صورتي پيش ماين  ملاصدرا معتقد است و  هدومجـرد ب

 ي، مـاد شنفس در ابتـداي وجـود   كه از نظر او، . درحاليباشدهم متحد با ماده  حال،  يندرع
در  .رسد يفراغت از ماده م و به مرحله تجرد و كند ميو تكامل پيدا  حولت يجتدر  به واست 

بـه تجـرد    در همـين مراتـب كـه هنـوز كـاملاً     شود كه آيا نفس  مطرح مي پرسشاينجا اين 
  متحد است يا نه؟  ، نرسيده

مرتبـه  است، اما مجرد  آن  يهمرتبه عال .مراتب استداراي  نفس وجود ،ملاصدرابه عقيده 
مقصـود  ناطق بـالقوه   ،انسان حيوان ناطق است شود ه مياينكه گفت .اش جهت ابهام دارد نازله

البته مراد تجرد عقلي اسـت؛ و   .ندهست مجرد بالقوهها  بسياري از انسانيعني  .نه بالفعلاست 
كه آيا مجرد  اشكال شود اگر گرنه انساني كه قوه خيال و وهم داشته باشد، تجرد مثالي دارد.

اما تجرد مثالي و ماده،  ،كه متحدنددهد  ميجواب ملاصدرا  ،مثالي با ماده متحد است يا خير
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تنها اشكالي ندارد، بلكـه   دو مرتبه در طول يكديگر هستند نه در عرض هم. چنين اتحادي نه
  .)289(همان، صضروري است 

  معناي ماده و صورت، طبق مباني حكمت متعاليه
 ياراد يدر وجود، هسـت  يكتشكمباني حكمت صدرايي، همچون اصالت وجود و بر اساس 

گردد. بر اين اسـاس،   كه تفاوت آنها (مراتب) به شدت و ضعف وجودي بر مي است يمراتب
در سلسله طولي وجود، بالاترين مرتبه كه از حيث شدت وجـودي نامتنـاهي اسـت، مرتبـه     

ترين مرتبه، عالم طبيعـت قـرار    ربوبي واقع است. سپس مرتبه عقول و مرتبه مثالي و در نازل
موجـودات عـالم    يژگـي و ينتر مهم. )391، ص1، ج1386 ،لدين شيرازيصدرا(است   گرفته

و خـروج از   يريپـذ  تحول اصيتخوجود  كند، يعوالم متفاوت م يگركه آنها را از د يعتطب
 بالفعـلِ  ،كه دارنـد  يبه سبب ضعف وجود يعتاست. موجودات عالم طبدر آن قوه به فعل 

را  يـدي جد يـات همواره كمالات و فعل ،كه دارند يا يريپذ تحول يژگيو با و يستندمحض ن
بـه   .)68، صق1420؛ همو، 131- 132، ص3، جم1981، صدرالدين شيرازي(كنند  يكسب م

يري پـذ  تحـول  يثيتو ح يتفعل يثيتهستند؛ ح يثيتدو ح يموجودات دارا ينا همين دليل،
  .  و نقصان
كمـالات، آثـار    يـن واسـطه ا   است كه بـه  اي يهو ثانو يههمان كمالات اول يت،فعل يثيتح
 يـن ا يتشيء قابل يري و نقصان،پذ تحول يثيتواسطه ح  اما به شود. يبر آن مترتب م يخاص
 يثيترا صورت و ح شياا يتفعل يثيت. حيردرا بپذ يدو كمالات جد يتكه فعل كند يم يدارا پ

  ناميم. يم يولاه يا يرا ماده اول يري و ضعف وجوديپذ تحول
علـت قائـل شـدن بـه وجـود هيـولا را ضـعف وجـودي         ملاصدرا در موارد متعـددي،  

، م1981همـو،   ؛278، صق1422موجودات عالم طبيعت معرفي كرده (صدرالدين شيرازي، 
) و نسبت مـاده و صـورت را   353، ص1387؛ همو، 263، ص1 ، ج1386؛ همو، 62، ص2 ج

  ).341، ص5 ج م،1981است (صدرالدين شيرازي،   نسبت كمال و نقص دانسته
ر كه ملاصدرا بر اسـاس اصـالت وجـود و تشـكيك در وجـود، اعـراض را از       طو همان

؛ 10، ص2م، ج1981مراتب و شئون وجود جواهر به حسـاب آورده (صـدرالدين شـيرازي،    
بـدن  «تـرين مرتبـه آن    ) و نفـس را كـه نـازل   242، ص1386؛ لاهيجي، 103، ص3همان، ج
وجــودي مشــكك دانســته  اســت داراي» تجــرد تــام عقلــي«و بــالاترين مرتبــه آن » مــادي

) و ديگر سخن از جـدايي  314، ص1302؛ همو، 461، ص3 ، جم1981(صدرالدين شيرازي، 
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دقيق و صحيح نيست، فلذا صـورت و مـاده   » ماده و صورت«و » جوهر و عرض«و تركيب 
عـالم   ياءمـاده و صـورت در اش ـ   ياتحاد يبتركنيز مراتب و حيثيات وجود واحد هستند و 

 يـب وگرنه ترك .است يريپذ تحول يثيتو ح يتفعل يثيتح ،اتحاد يعنيمحرز است.  يعتطب
كـه مـاده و صـورت را دو موجـود     ين كـه مشـائ   چنان ؛امكان ندارد ،دو موجود ينب ياتحاد
 يطبـق مبنـا   كه . درحاليدو بودند آن يانضمام يبقائل به تركپنداشتند،  يم يخارج يجوهر
وجـود  م يـك  يعنـي  .دارنـد  يثيتدو ح يبه سبب ضعف وجود يعتعالم طب ياءاش يي،صدرا

  كرده باشند. يدااتحاد پ يكديگربا مجزا كه دو موجود يننه ا ،دارد يثيتاست كه دو ح

  گيري بندي و نتيجه جمع
تركيب اتحادي و انضمامي ماده و صورت داراي مباني فلسـفي خـاص خـود هسـتند؛ زيـرا      

ك در وجـود بـراي فلاسـفه    هاي مهمي همانند اصالت وجود، اشتراك معنوي و تشكي بحث
قبل از ملاصدرا منقح و استدلالي نبـوده اسـت. بنـابراين پـذيرش تركيـب اتحـادي مـاده و        
صورت براي آنها قابل تببين نيست. اما بنا بر مباني حكمت متعالي، تركيب اتحـادي مـاده و   
 صورت قابل تبيين و اثبات بوده و اشكالات وارده بـر آن نيـز مـورد پـذيرش نيسـت. طبـق      
ملاكي كه در مورد تركيب حقيقي بيان شد، تركيـب حقيقـي اتحـادي در عـالم منحصـر در      

  تركيب ماده و صورت است و بقيه مركبات، تركيب اعتباري و يا نضمامي دارند.
يكي از ثمرات مهم تركيب اتحادي ماده و صورت، در مسئله تركيب نفس و بدن ظـاهر  

آيد، بـا   شمار مي صورت است و بدن ماده نفس به شود. ازآنجاكه نفس براي بدن به منزله مي
اثبات تركيب اتحادي ماده و صورت، تركيب نفس و بدن نيز اتحادي خواهد بود و بر همين 

دهـد و اشـكالات    اساس است كه ملاصدرا نظريه جديدي درباره رابطه نفس و بدن ارائه مي
  كند. يمتعددي بر تركيب نفس و بدن بر مبناي تركيب انضمامي وارد م
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